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طرائف الظرايف
معرفى نسخه اى گرانبها از شاهزادة قاجار

دكتر جليل تجليل
زهرا قزلسفلى1

 ادبيات تعليمى 
ميان مجموعة متنوع نسخه هاى خطى، بخش گسترده اى به آثار تعليمى اختصاص دارد.  اين از آن روست 
كه با آفرينش انسان، تعليم و تربيت نيز متولد شده و جايگاه ويژه اى را در ادبيات به خود اختصاص داده  است 
و به همين دليل، بخش گسترده اى از فرهنگ مكتوب را تشكيل مى دهد و به زبان ساده و رسا بيان مى شود.                                      
ــت و ادبيات تعليمى نيز از ديرباز در فرهنگ ايران جايگاه  ــى اس تعليم و تربيت از اغراض اصلى نثر فارس
ــعر در جامعة ايرانى تجلى يافته و  ــت. اين نوع ادبى، قرن هاى متمادى بيشتر در قالب ش ــته اس ويژه اى داش
ــته هاى دور تا امروز، تأثيرى پر رنگ بر صفحة نثر نويسندگان داشته است؛ در  ــير تكامل خود از گذش در مس
ــمند دارد. در اين گونه حكايات نويسنده سعى دارد برترين پندها را به  ــتر ملتّ ها نيز جايگاه ارزش ادبيات بيش
وسيلة ساده ترين حكايات بيان كند. بيشتر تعليم و تربيت ها در گذشته به زبان غير مستقيم و در قالب حكايت 
ــاده و گفتارى باشد، بيشتر در روح و روان مى نشيند تا جائى كه  ــدند و هرچه اين پندها به زبان س نقل مى ش
بعضى از آنها قرن ها نقل خواهند شد و در اقيانوس آثار پايدار  ادبى قرار مى گيرند. در ادبيات ايران، اين گونه 
ــنامه، منطق الطير عطار و گلستان و بوستان  ــت از آن جمله در شاهنامه فردوسى، قابوس ــيار اس حكايات بس

سعدى و بسيارى ديگر كه در حال حاضر در دسترس هستنند. 

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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جايگاه تعليم در انواع ادبى
ــت. به طورى كه بخش بزرگى از آثار  تعليم، قديمى ترين و مهم ترين مضمون رايج در ادب و ادبيات اس
ــورها  ــت كه در ادبيات تمام كش ــرى را به خود اختصاص داده و يكي از مهم ترين انواع ادبي اس ــى و هن ادب
ــود و تلاش در پرورش نيروهاى روحي و ويژگى هاى خوب اخلاقي انسان ها دارد. اين نوع ادبي  يافت مي ش
ــاى گوناگون به تعليم مردم و  ــندگان و گويندگان وجود دارد. آثاري كه به روش ه ــياري از آثار نويس در بس
ــخنانى پر از پند و اندرز  ــندگان با استفاده از ادبيات تعليمى، س ــاره دارد. نويس ــان اش آموزه هاي اخلاقي ايش

مى گويند و با استفاده از تمثيل هاي مختلف به فهم مسائل خوب و بد زندگي كمك مي كنند.
تعليم يكى از انواع ادبى است كه بيشتر آثار ادبى جهان را زير سيطره خود قرار داده است و در انواع ادبى 
ــاهد  ــه، حضورى پر رنگ دارد. در حوزه ادب و هنر از آغاز آفرينش ما ش و ادبيات از قصيده گرفته تا حماس
ــان معاصر خواهد كرد و در  ــايانى به انس ــتيم كه تأمل در اين آثار، كمك ش تعليم و همگام با آن تربيت هس

بهبود اخلاق و ادب كمك قابل توجهى به پيروان خير و نيكى خواهد كرد. 

موضوعات تعليم و تربيت
ــت كه خصلت ها و ويژگى هاى نيكو را مورد توجه قرار دهند و  ــعى بر اين اس همواره در تعليم و تربيت س
ــد. نويسندگان نثر تعليمى به توصيف و تمجيد صفاتى مانند سخاوت،  ــب باش تعليم با روزگار و جامعه متناس
ــكوه و جلال و... مى پردازند و سعى مى كنند آخرين  ــجاعت و جنگاورى، ديندارى، بردبارى، عدالت و ش ش
ــان تمام تلاش خود را در پرورش  درجه ابتكار و قدرت ادبى خود را در يافتن مضامين تازه به كار برند. انس
و آموزش مباحث اخلاقى و تعليمى به كار مى گيرد؛ ولى آموزش و پرورش به تنهايى راه گشاى اين مباحث 
ــائل خير عمل كرد و اكثر شاعران و نويسندگان به ويژه سعدى و  ــتر بايد به اين مس ــت و بيش گوهر بار نيس

مولانا در بهبود اين امر كوشيده اند؛ باشد كه تعليم و تربيت گسترش و ترويج يابد. 
ــى كه منادى تعليم تربيت و اخلاق بود، جهانگير ميرزاى قاجار  ــندگان تيره بخت ادب فارس يكى از نويس
است كه در آغاز جوانى و بالندگى به دست دشمنان خود روشن بين و نابينا مى گردد. همين امر سبب شد كه 
ــد و تمام آثار خود را در دوران نابينايى به قلم در آورد و مدافع حقوق ستمديدگان و بيچارگان  ــتر بينديش بيش

گردد.
ــت و مفهوم اثرش پند و اندرز، كه البته اين نصيحت ها به شيوه اى  ــاده و روان اس ــنده س زبان اين نويس
استادانه پوشيده است. حكايت ها و نكته ها، كوتاه و دل انگيز است كه خواننده از لحن آن، خسته نمى شود و 
پندى از آن مى گيرد. افكار اين نويسنده، تعليم و تربيت و پند و اندرز است كه به وسيلة حكايت هاى شيرين 

نقل شده است.

درباره جهانگير ميرزا
ــاه قاجار بود. مادرش صبية يارمحمد بيك  ــلطنة فتحعلى ش جهانگير ميرزا، فرزند عبّاس ميرزا نايب الس
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ــت. به احتمال زياد، جهانگير ميرزا  بين  ــر و يك دختر داش تركمان آق قويونلو، مقيم تبريز بود كه پنج پس
ــلطنت پنج تن از پادشاهان قاجارى  ــال هاى 1222 تا  1225ق. در  تبريز به دنيا آمد. دوران حيات او با س س

مصادف بود.
 جهانگير ميرزا تربيّت اوليّه خود را بيشتر مرهون پدر بزرگوارش، عباس ميرزا است، چرا كه همّت عبّاس 
ميرزا، به تربيّت اولادش مصروف بود؛ و تعليم و تربيّت فرزندانش از جمله جهانگير ميرزا را بر عهدة حاجى 

ميرزا آقاسى ماكويى قرار داده بود.
ــوق فراوان در به دست آوردن دانش تلاش مى كرد  ــاية تربيّت و لطف و حمايت پدر با ش او همواره در س

و بيشتر زندگانى خود را به تحصيل علوم عربى و ادبى مى گذرانيد.
ــته، در زمان حيات پدر، طرف ميل و مهر و محبّت مخصوص وليعهد  مغفور  ــور و شايس اين اميرزادة جس

خاقان، و بشّاش و دلاور و زبان آور و فاضل و اهل قلم و ادب بوده است.
ــده و از آنها در آثار  ــادى و غم، دي ــوانحى چند همراه ش ــرزا در دوران زندگى، حوادث و س ــر مي جهانگي
ــت. او چون كاردان و جسور بود، از همان جوانى به  ــيار اس ــخن گفته و حوادث مهم در زندگى او بس خود س
ــد و در جنگ با كُردان ياغى و اعتراض كنندگان عثمانى  ــلماس منتصب ش فرماندهى و حكومت خوى و س
مكرر پيروز مى شد و در دورة دوم جنگ هاى ايران و عثمانى  شركت داشته است و پس از پايان اين جنگ ها 

به فرماندهى اردبيل و طالش و سواحل بحر خزر و حفظ قلعه اردبيل نامزد گرديده بود.
ــبب توطئه هاى درباريان در قلعه اردبيل زندانى شد و قائم مقام فراهانى به  ــال 1250 به س جهانگير در س

حكم محمد شاه، جهانگير را نابينا كرد.  
بارى نويسنده به فرمان محمّد شاه، شانزده سال از بهترين ايّام خود را در زندان سپرى كرد. در اين مدّت 
آثارى در تاريخ و ادب و ادبيات مى نوشت. سرانجام در سال 1266 آزاد شد و به حكومت خوى منصوب شد. 

و در سال 1269 ق. ديده از جهان فرو بست.

برخى از هم عصران جهانگير ميرزا
ــيزدهم شخصيت هاى برجستة فرهنگى، سياسى و ادبى زيادى ظهور كردند كه در زير به ذكر  در قرن س
ــاره كرده و در زندگى ادبى او تأثير زيادى  ــخصيت هايى كه جهانگير در آثار خود نيز به آنها اش مهم ترين ش

داشته اند، مى پردازيم:
ــاعر  ــتادان عصر خود و ش ــندگان و اس ــاط اصفهان (1244-1175 ه.ق) از نويس - ميرزا عبد الوهاب نش

معروف دربار فتحعلى شاه قاجار بوده است.
ــته مى پردازد: «...و وزراى عاقل و خير خواه نيز  ــان برجس جهانگير در آثار خود بارها به ذكر نام اين انس
ــفيع و ميرزا عبد الوهاب و ميرزا محمد على آشتيانى كه قطع طمع هاى خود را  ــند، چنانچه ميرزا ش مى باش
ــر نفس سركش را از طمع هاى تصرّفات  ــاهان به آنچه دادند قناعت نمودند و س نموده و در زير مراحم پادش

دولتى و خيالات لا يعنى از اوّل بريدند».
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 با توجه به متن فوق، آشكار است كه نويسندة اثر با شاعران و نويسندگان عصر خود نشست و برخواست 
داشته است و به خوبى با آنها آشنا بوده است، از جمله:

ــت كه تأثيرگذار بر اين  ــندگان اين عهد بوده اس ــتيانى نيز از جملة فضلا و نويس - ميرزا محمد على آش
نويسنده است.

ــندة دورة قاجار و وزير محمّد  ــم قائم مقام فراهانى (1251-1193ه. ق) معروفترين نويس - ميرزا ابوالقاس
شاه است كه «منشآت» او معروف است. و به دستور او جهانگير ميرزا در جوانى نابينا مى گردد.

- فاضل خان گروسى ( 1259-1198 ه.ق) معاصر فتحعلى شاه، صاحب كتاب معروف «انجمن خاقان» 
است.

ــاده و روان نوشته است. به دستور اين شاه،  ــفرنامه به نثر س ــاه (مقتول 1313) چندين س - ناصرالدّين ش
جهانگير  آزاد شده و به فرماندهى بعضى از مناطق ايران گماشته مى شود.

- حاجى ميرزا آقاسى، كه به دستور عباس ميرزا به تعليم و تربيت جهانگير ميرزا و برادرانش گماشته شد 
ــخصيت هاى تأثيرگذار در قرن سيزدهم است. جهانگير بسيارى از نكات اخلاقى و تعليمى را از اين  كه از ش
ــت:   «از حاجى ميرزا آقاسى شنيدم كه در دبستان به پادشاه جهان محمّد شاه ـ رحمه االله  ــتاد آموخته اس اس
ـ در حالت تعليم مى گفت: چون آفتاب جهان آرا باش تا مردم به انتظار ديدارت نشينند و تربيت از تو گيرند و 
فايده از وجودت بردارند، نه چون مار و اژدر كه از ديدارت گريزند و از وجودت به پرهيزند».(طرائف، ص 82)

آثار جهانگير ميرزا
ــبك نوشتارى آثار او پيداست كه كاتبى گفته هايش را  ــده بود. از س جهانگير ميرزا در ايّام جوانى نابينا ش

مى نوشته و تنظيم مى كرده است. آثار به جا مانده از  وى عبارتند از: 
- ترجمة آثار البلاد و اخبار العباد: كتابى است پر حجم در علم جغرافيا. جهانگير ميرزا اين اثر ارزشمند را 

از عربى به فارسى ترجمه كرده است؛
- تاريخ نو: اين كتاب حوادث دورة قاجاريّه را از سال 1240-1267 قمرى بيان كرده است؛ 

- پندنامه: كتابى اخلاقى ـ تعليمى است كه به نثر فارسى ساده و روان نوشته شده است؛
- عروض: كتاب كم حجمى در علم عروض  و قافيه است كه به زبان فارسى، نوشته است؛

ــركان در 1267-1266  ــت كه در هنگام هجران در تويس - طرائف الظرايف: از جهانگير ميرزا قاجار اس
ــترى است كه در آن  ــيخ بهايى و زهرالربيع شوش ــكول ش ــته و به روش مجمع الامثال ميدانى و كش نگاش
نكته هاى زيباى ادبى و تاريخى و جغرافيايى و تعليمى و اجتمايى  را گنجانده است. مؤلفّ در اين اثر علاوه 
ــتان زيبا و آميخته به هزل و حكم و امثال را جمع و بيان كرده  ــده، تعدادى حكايات و داس بر موارد ذكر ش

است. 
ــنده به ژرفاى ادبيات تعليمى است كه در قالب حكايت هاى سبزاسبز از نور و  ــفر نويس اين اثر انعكاس س
بينش و تابش، به دنياى نثر باز مى گردد. جهانگير ميرزا در اين كتاب، نويسندة تاريخ، جامعه و زندگى است 
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ــت. تمام اين كتاب،  ــالت خود را در قالب حكايت هاى تعليمى و اخلاقى به خوانندگان به جا آورده اس و رس
ــنده به زندگى، عميق و استوار است. اثر او، چنان  ــنده اند. نگاه نويس ــته هاى دورة پختگى و كمال نويس نوش
ــه در اعماق اخلاق و ادب كهن پارسى فرو برده و شاخه هاى پر بار آن به اوج آسمان  ــت كه ريش عميق اس
ادب و اخلاق و تربيت امروز رسانده است. اين اثر كشكولى از اخلاق و تربيت است كه به دوستداران ادبيات 
تقديم گرديده است. كتابى است با حكايت هاى مختصر در ذكر اخلاق، تعليم و تعلمّ،  با عبارتى مليح و شيوا 
ــعارى نيز آورده است. ظاهراً مقصود جهانگير ميرزا از تأليف اين كتاب،  ــبت، اش و مختصر كه گاهى به مناس
ــيده تمام مسائل اساسى دوران خود را تحت نقد پوشيدة خويش قرار  ــت و كوش تعليم و حكمت و معرفت اس

دهد و با بيان اين مسائل، گوشه اى از مشكلات جامعه را استخراج و بازگو كند.
از ميان اين آثار تنها  تاريخ نو  به سعى و اهتمام عباس اقبال، تصحيح و چاپ گرديده و كتاب طرائف 

به تازگى، توسط نويسندة اين مقاله، تصحيح و شرح گرديده است.  

نسخه خطى طرائف الظرايف
ــاده و روان و به زبان فارسى نگاشته است. موضوع كتاب،  ــبك س جهانگير ميرزاى قاجار اين اثر را به س
ــير، هشت ظريفه، سه لطيفه، سى  ــتمل بر  يك هدايه يك تبصره، يك تفس ــت كه مش اخلاق و حكمت اس
ــادره، دو عجيبت، بوحيه، حقيقه،  ــك تهجين، دو نكته، يك اخبار، يك اظهار، يك ضحكه، دو ن ــت، ي حكاي
حكمه، فصل و جوهره، به تقليد از كتاب گلستان سعدى و كشكول شيخ بهائى نوشته شده و حاوى نكته هاى 

شيرين است كه با ظرافت و هنرنمايى نقل شده. 
ــمت اعظم آثارش به نثر تعليمى  ــتن تاريخ نو است، امّا قس ــبب نوش ــهرت جهانگير ميرزا به س  عمده ش
ــم و تربيت و نقد جامعه خويش پرداخته و با معيارهاى خاص  ــاص دارد. او در طرائف الظرايف به تعلي اختص
خود، آن ها را حكايت كرده يا با هدف ترغيب به فضايل و نهى از رذايل مورد ستايش قرار داده است. از اين 

كتاب، دو نسخه موجود است و توسط نگارندة اين مقاله تصحيح و شرح گرديده است.
ــده و چنان كه شيوة جهانگير ميرزا است، از  ــيوة دلپذيرى نقل ش حكايات اين اثر در تعليم و تربيت، با ش
ــت. حكايت هاى زاهدان و قاضيان و بيگناهان و فاسدان و نقد پنهان آنها  ــعار لطيف مشحون اس امثال و اش

توسط نويسنده، اين اثر را زينت داده است.
ــتقيم  ــده  و از پند و اندرز و در عين حال از نقد غير مس ــپاس آغاز ش طرائف جهانگير ميرزا با حمد و س

زمان آكنده است.
ــنايى با مفاهيم  ــيوه اى روش مند، خواننده را گام به گام، در راه آش   اين كتاب، علاوه بر نثر پخته، با ش
عميق اخلاقى ـ تعليمى پيش مى برد و استشهادهاى زيباى منظوم و منثور موجود در آن، به پارسى يا عربى، 
ــوارى و ديريابى مفاهيم اخلاقى و تعليمى آن مى كاهد.  ــنا كردن خواننده با مباحث حكمت، از دش ضمن آش
ــاندن اين اثر با توجه به اهميت ادبى و فرهنگى آن، كارى در خور به  با عنايت به اينكه در معرفى و شناس
ــت. با توجه به محتواى ارزشمند نسخه از نظر ادبى، انجام پژوهشى در خور در اين زمينه  ــيده اس انجام نرس
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ــت تا قدمى در راه احيا و معرفى اين متن زيبا و نفيس  ــعى كرده اس ضرورى مى نمود، لذا نگارندة مقاله، س
تعليمىِ فراموش شده بردارد.

ــاب طرائف الظرايف را براي  ــت. وي كت ــندگان و تاريخ نگاران اين مرز و بوم اس ــر ميرزا از نويس جهانگي
ــت،ولى در اين كتاب، به ظاهر با زننده ترين هزل ها و كلمات  ــته اس آموزش و تعليم كودكان و نوجوانان نوش
سست روبرو مي شويم و همين، سبب مى شود در نگاه اول به متن، وي را سرزنش كنيم و مدعي شويم كه 

وى مجاز به آوردن چنين كلماتي نبوده است. 
ــى تعليم و  ــى، بررس هدف از معرفى ويژگى هاى اين اثر، علاوه بر احياى يكى از متون كهن ادبيات فارس
تربيت در  يكى از آثار ناشناخته ادبى عهد قاجار است كه با وجود ارزش و زيبايى هاى سبكى و  ويژگى هاى 
منحصر به فرد آن، به ويژه از جنبة محتوايى، همچنان ناشناخته مانده و از نظر پژوهشگران دور افتاده است.
ــت.  ــاهزادگان عهد قاجار اس از آنجا كه جهانگير ميرزاى قاجار ـ مؤلفّ طرائف الظرايف ـ از بزرگان و ش
ــتناد فهرست  ــد، چرا كه به اس ــيوه تربيتى غالب دربارىِ آن روزگار آگاه ش ــى اين اثر مى توان از ش با بررس
ــالان  با استفاده از حكايات و امثال،  ــخه هاى خطى كتابخانه ملى، هدف از تأليف اين اثر، آموزش خردس نس
ــت. (رك: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى  ــتان هاى زيبا و آميخته با نكات تعليمى و تربيتى اس داس

ايران، سيد عبداالله انوار، ص 433).
ــى مفيد  ــى حكايات و پندهاى مندرج در اين اثر، در حوزه امثال و حكايات ادب فارس علاوه بر اين، بررس

واقع شده است و كمك شايانى در شناخت روزگار اين نويسنده، به محققان و پژوهشگران خواهد كرد. 
ــى آثار  ناشناخته ادب فارسى  به عنوان مفاخر ادبى  ــايى، احيا و بررس با عنايت به ارزش و اهميت شناس
ــى ويژگى هاى ادبى و تعليمى طرائف الظرايف  و فرهنگى، و با توجه به اينكه تاكنون در اين خصوص (بررس
ــى كاربردى در اين زمينه ضرورى به  ــت، انجام پژوهش ــيده اس جهانگير ميرزاى قاجار) كارى به انجام نرس

نظر مى رسيد. 

مضامين و دلايل  تعليم و تعاليم در طرائف جهانگير ميرزا
ملاك هاى تعليم در نثر تعليمى جهانگير فراوان است، لذا به ترتيب بيشترين كاربرد او در تعليم و تربيت 
ــكوه و جلال، سخاوت، شجاعت، عدل و انصاف و صبر و بردبارى است كه اين موارد را ستوده.  كودكان، ش
ــوخى حق  در اين اثر در خفاء قاضيان را تعليم مى دهد و به آنها آيات خدا را ياد آورى مى كند و با هزل و ش
يتيم را بازگو مى كند كه چگونه بعضى از قاضيان بدترين ظلم را در حق مردم مى كنند و با بيان اين نقد غير 

مستقيم و پوشيده گويا نويسنده رسالت خود را به جا آورده است.
ــت كه بعضى از تعاليم با اينكه همه  ــل جهانگير براى آفريدن اين اثر تعليمى، اين بوده اس ــى از دلاي يك
ــان نا آشنا است. يكى ديگر از دلايل نويسنده براى نگارشش، نقد  ــان ها از آنها آگاهى دارند، گويا برايش انس
است؛ نقد جامعه، نقد حاكمان و وزيران و سران كشور و فرماندهان لشكر، كه همه در اين شهر آشوب زمانه 

ديگران را هم تعليم مى دهند، ولى فراموش كرده اند به تعليم و تربيت خود بپردازند.  
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ويژگى هاى زبانى، ادبى و سبكى  نثر طرائف الظرايف
ــت، حكايت عدل و انصاف و  ــلامى اس ــر، آكنده از تعليم و تربيت و تهذيب و اخلاق اس ــف جهانگي طرائ

داورى، نقد تزوير و ريا و دورويى، قصه قضاوت و قاضى و محكمه است. 
ــرك آميز  ــر فرود نمى آورد و در كارهاى ش ــت كه در مقابل ريا و تظاهر س ــخصيتى اس جهانگير ميرزا ش
اشخاص به تأمل مى پردازد. تنها راه مقابله با اين افراد را كه در بيشتر موارد قدرت در دست آنهاست، پوشيده 

سخن گفتن را برمى گزيند؛ شايد كه پند گيرند.
نثر او نثر بيچارگان و درماندگان است. آه يتيمان و نالة ساده دلان است. در اين اثر همه چيز نشانة تعليم 

و تربيت است و مى كوشد چشم عقل را بيدار كند.
جهانگير در آثار متقدمان و متأخران تتبع و ممارست مى كرد و به تضمين و تقليد از آثار آنها نظر داشت. 
ــتاد ادب فارسى، سعدى و نظامى مايه دارد. جهانگير ميرزا از لحاظ زبان و نثر  ــندگى او از دو اس طريقة نويس

در دورة بازگشت قرار دارد و زبان او، زبان ساده و مرسل است.
ــبك نگارش اين اثر مطابق آثار ديگر اين دوره، ساده و روان است. در اين اثر ويژگى هاى زير مشهود  س

است:
1.استفاده از آيات و احاديث:

«حمد خداى را كه آفرييندة جهان است و آموزندة انسان عَلَّمَ الاِنسانَ مالمَ يَعلمَ».
ــاب حاصل نشود، الاّ به ممارست با  ــت كه تحصيل آداب به طريق اكتس ــمندان واضح اس «بر رأى دانش
حكماء؛ و اين ممارست بر دو وجه است: وجه اكمل آن است كه، با ايشان نشينند و از مصاحبت ايشان بهره 

گيرند خُذُوا العِلمَ مِن افَوَاهِ الرّجالِ».
2. كاربرد وسيع اشعار فارسى و عربى؛ مانند:

ــى نايد به كار» «آسمان شو ابر شو باران ببار ناودان بارد ول
ــم العجَ ــاَ  بمَِه ــكِ  للِمَلِ العربِ»«انَِّ  ــودانِ  س عَن  لمََندُحَهً 

3. درج برخى از امثال و اصطلاحات رايج: «خر من از بيخ دم نداشت» ؛ «آسوده منم كه خر ندارم....»؛
4.كاربرد برخى صنايع لفظى و معنوى:

ــان» ؛ «انبياء و اولياء»؛ «الاسود و الاحمر» ؛ «كاينات...و  ــت و آموزندة انس ــجع: «آفرينندة جهان اس  س
عرصات».

استفاده از موسيقى يك حرف در كلام: «و درود نامعدود بر روان انبياء و اولياء باد».
ــاب آمده يكى از  ــى كه در اين كت ــخصيّت حكايات ــرار در مضمون يا موضوع يا ش ــون: تك ــرار مضم تك
ــود؛ مثلاً حكايات فراوانى دربارة قاضى در اين نسخه ديده مى شود.  ــبكى اين اثر تلقّى مى ش ويژگى هاى س

همين طور است مطالبى در مورد زنان، شيخ، روستائى و....
5. استفاده از شيوة پرسش و پاسخ يا مناظره و گفتگو در بيان مفاهيم تعليمى.
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مشخصات نسخ طرائف الظرايف
اين اثر با دو نسخة خطى، تصحيح و شرح گرديده است. اطلاعات نسخ به شرح زير است:

معرفى نسخة اول:
اين نسخه از كتاب جهانگير ميرزاى قاجار به شمارة 2499 در مخزن نسخه هاى خطى كتابخانة مركزى 
دانشگاه تهران نگهدارى مى شود و شامل 89 برگ است كه به يك خط كتابت گرديده و در  برگ آخر آن 
كاتب مطالبى افزوده كه پاك گرديده و غير قابل خواندن است. تمامى مطالب نسخه به خط نستعليق كتابت 

گرديده و نسخه پر از غلط است. 
نوع جلد اين نسخه تيماج سبز ضربى و نوع كاغذ آن فرنگى است.  اين نسخه توسط كاتبى به نام حبيب 
االله  ميرزا به خط نستعليق در 89 برگ  (177 صفحه) كه  مطالب صفحة  اوّل در  7 سطر  و مابقى صفحه ها 
11 سطرى نوشته شده است. در پايين هر صفحه در سمت چپ، ركابه اى نوشته شده است كه حاوى يك يا 
دو كلمه از شروع صفحة بعد است. از ويژگى هاى ديگر اين نسخه اين است كه عنوان ها با شنگرف نوشته 
ــخه آثار پخش شدن جوهر قلم مشاهده مى شود و بعضى كلمات پاك  ــده اند. تقريباً در همة اوراقِِ اين نس ش
شده است و در بعضى موارد حروفى نم گرفته اند كه در مواردى خواندن نسخه را با مشكل مواجه مى كند.   
ــط كاتب افزوده شده، زمان كتابت و نام خود را اين گونه قيد كرده  ــخه كه توس در صفحة پايانى اين نس
ــب يك شنبه غره شهر ربيع الثّانى بيداقل حبيب االله ميرزا».  ــت: «تمّه الكتاب بعون الملك الوهاب در ش اس
ــنايان و  ــخه احتمالاًً از آش با توجه به زمان تأليف و كتابت اثر مى توان اين گونه حدس زد كه كاتب اين نس

هم صحبتان مؤلفّ بوده است.

معرفى نسخه دوم:
اين نسخه از كتاب طرائف الظرايف  به شمارة 445 در مخزن كتابخانة ملىّ ايران محفوظ است. نوع  جلد 
ــى قهوه اى، ترنج و نيم ترنج، حاشيه نقاسى سبز و شنجرف و لاجورد، درون نرگس زر  ــخه بوم نقاش اين نس
ــنجرف و سبز است و نوع كاغذ آن دولت آبادى است. اين نسخه توسط كاتبى نامعلوم به خط نستعليق  و ش

در 96 برگ (192 صفحه) 9 سطرى نوشته شده. اين نسخه داراى دو جدول است:
1.جدول دور سطور زر و سياه و شنجرف و لاجورد.

2.جدول بيرونى، قرمز.

برخى از ويژگى هاى كتابتى و رسم الخطى نسخه خطى طرائف الظرايف
1. اين نسخه به رسم بسيارى از نسخه هاى قديم غالب كلمات را بدون نقطه نوشته است. 

ــا / آن /آتش / آنكه، گاه حذف مى كند و گاه  ــه اكنون بر همزه مى گذارند مثل: آداب / آنه ــدى را ك 2. م
حذف نمى كند. 

ــت.مثل: بدست، بمطالعه ،  ــته  شده اس ــتر موارد متّصل به مابعد خود نوش 3. حرف اضافة  «به» در بيش
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بلطايف، بلباس، بطرايف. 
4. پيشوند منفى ساز  «ن» در بيشتر موارد به صورت  مجزا و قبل از افعال نوشته شده كه نويسنده ظاهراً 

براى تأكيد به اين صورت نوشته است. مثل:
نه بست: نبست، نه بينم: نبينم، نه فهمد: نفهمد، نه پرسند: نپرسند، نه نمودم: ننمودم 

5. الف «است»را گاه حذف مى كند وگاه باقى مى گذارد. مانند: اينست/ آن است.
ــود. در  ــات مختوم به «ه» گاه علامت همزه و گاه «ى» اضافه ديده مى  ش ــا وصف كلم ــه ي 6. در اضاف

مواردى هم هيچ علامتى نگذاشته است: مانند: آفريننده جهان / آموزندة انسان. 
7. واج «گ» در همه جا با يك سركش نوشته شده يعنى به صورت « ك ».

8. پيشوند « مى » علامت استمرارى در اكثر موارد به فعل بعد از خود چسبيده است.
9.در كلماتى كه دو حرف كنار هم، مجموعاً سه نقطه دارند، اين سه نقطه در يك جا متمركز و روى هم 

نگاشته شده كه در مواردى باعث سخت خوانى متن گرديده است.
10. دوگانگى در شيوة املائى؛ مانند: نه فهمد و نفهمد، انها و آنها.

11. نوشتن «دوم» به صورت «دويم»؛
12. در بيشتر صفحه هاى نسخه، اولين كلمة صفحة بعد، در انتهاى صفحة قبل تكرار شده است.

بخشى از نثر مسجع تصحيح شدة كتاب طرائف  
ــت و آموزندة انسان «عَلَّمَ الاِنسانَ مالمَ يَعلمَ»1. ارسالِ رُسُل براى  «حمد خداى را كه آفرينندة جهان اس

تكميل بنى آدم فرمود و به علم كامل خود بى واسطه تعليم آدم نمود. «وَ عَلَّمَ ءادَمَ الاَسماءَ كُلَّها»2. 
ــيّد  ــطة رحمت؛ خصوصاً بر روان پاك س و درود نامعدود بر روان انبياء و اولياء باد كه علتّ نعم  اند و واس
ــول الاسود و الاحمر، خواجه كاينات و شفيع روز عرصات، محمّد مصطفى (ص) و سرور دو سراء  ــر و رس بش

و آل و اولاد او باد كه راه نمايندگان سبيل هدايت و محو سازندگان طريق غواى  اند.
امّابعد؛ بر رأى دانشمندان واضح است كه تحصيل آداب به طريق اكتساب حاصل نشود، الاّ به ممارست 

با حكما3؛ و اين ممارست بر دو وجه است:
ــان بهره گيرند، «(خُذُوا) العِلمَ 4مِن افَوَاهِ  ــينند و از مصاحبت ايش ــان نش ــت كه با ايش وجه اكمل آن اس
ــتغال نمايند و از رموز كلمات  ــان اش ــود به مطالعه كتب ايش الرّجَالِ». و اگر اين نوع (تحصيل ممكن) 5نش
ــت و چون براى بعضى از نفوس  ــب فقراس ــان آگاهى حاصل فرمايند. علم و حكمت زينت اغنياء و كس ايش

1. سورة 96 ( العلق ) آية 5.
2. سورة 2 (البقره) آية 21   

3. مل افزوده: و ادباء  
4. كت: خذو العلم؛ مل: خذو لعلم؛كذا: خذوا العلم

5. مل: تحصيل ممكن؛كذا: تحصيل ممكن؛كت: ممكن تحصيل
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شريفه اكتساب آداب را به طريق اوّل موانع (عظيمه) 1حاصل است؛ لهذا، حكماء و ادباء براى تكميل نفوس 
ــيده اند،  ــه لطايف و ظرايف پرده روى مطالب كش ــق ثانى وضع كتب فرمود ه اند و ب ــان به طري ــريفه ايش ش
چنان كه اديب فاضل ميدانى وضع كتاب «مجمع الامثال» را نموده و جميع آداب را به لباس امثال متلبّس 
ــيخ بهائى رحمةاالله كتاب «مخلات» و «كشكول» را  ــيخ كامل بهاءالملة و الدّين ش ــاخته؛ و همچنين ش س
براى همين مطلب تأليف فرموده؛ و همچنين سيّد مرحوم سيّد نعمت االله جزايرى وضع كتاب «زهرالربيع» 
ــير در  ــيده. بلكه وضع جميع كتب تواريخ و س ــلك تحرير كش و «انوارنعمانى» را براى همين مقصود در س
ــت كه صاحبان اختيار از مطالعه آنها اختبارى حاصل نمايند و تكميل نفوس  حقيقت براى همين مطلب اس

شريفه خود را فرمايند.
لهذا، اين روسياه درگاه الهى و دعاگوى دوام دولت شاهى جهانگير ميرزا2 اين چند كلمه را براى بهجت 
ــف». اميد كه مطالعه  ــاخت به «طرايف الظراي ــمّى س ــريفه [ترتيب]4 نمود و مس خاطر 3بعضى از نفوس ش
ــه نظر التفات بر مكتوب و كاتب ملاحظه فرمايند و از معايب و مصايب5 آن درگذرند «و بااالله6  ــدگان ب نماين

التوفيق و عليه التكلان».

هدايه
 9 در حديث عامّه و خاصّه وارد شده و متّفق عليه است كه پيغمبر (ص)7 فرموده8 «حُبُّ عَلىٍ حَسَنَةٌ لاَ تَضُرُّ
مَعَها سَيِّئَة10ٌ وَ بغُضُهٌ سَيِّئَةٌ لاَ تَنفَعُ مَعَها حَسَنَةٌ ». يعنى دوستى على نيكوئى است كه ضرر نمى رساند به آن11 

نيكوئى هيچ بدى و دشمنى او12 بدى است كه نفع نمى رساند به آن بدى هيچ نيكوئى.
ــت به معنى «اتباع و پيروى» تفسير  ــرين حديث لفظ «حبّ» را كه در اين حديث واقع اس بعضى از مفسّ

1. كت مل: عظمه؛  كذا: عظيمه  
2. مل افزوده: نيز

3. مل: « خاطر « ندارد 
4. از « مل » افزوده شد.

ــت تر باشد كه  كاتب متوجه آن نشده است  ــاوى» درس ــد «مَس 5. مل:» مصايب « ندارد   ؛  كذا: لكن به نظر مى رس
ــيخ ابوطالب تجليل تبريزى. 18  ــاوى » داريم. از جمله، آيت االله ش ــن و المس توضيح آنكه در كتب اخلاق « المحاس

جلد.  
6. مل: باالله  

7. مل « ص « ندارد 
8. مل: فرمود
9. مل: يضر

10. كت: سيةٌ؛ مل: سينه؛ كذا: سيئةٌ
11. كت: با ان  ؛   مل: بان

12. مل: على
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نموده اند و از ظاهر خود منصرف ساخته اند. بعضى ديگر گفته اند كه دوستى حضرت به انضمام اعمال صالحه 
مفيد اين فايده است. و محقّقان بر آنند كه اين هر دو وجه وجيه نيست و عدول از ظاهر حديث بدون دليل 

نمودن نامناسب و ردّ توهم [ مؤوّلين ]1 حديث را مى نمايد.
ــاً و إنِ اطَاعنى و لا يدخلَ النّارَ مَن احََبّ عليا  ــى كه فرمود: «لا يَدخُل الجَنَّةَ من ابغضَ عَليَّ ــث قدس حدي
ــمن دارد على را اگر چه فرمانبردارى كند مرا و  ــود كسى كه دش ــت نمى ش وَ إنِ عصافِىّ». يعنى داخل بهش
ــت دارد على را اگر چه نافرمانى كند مرا. و در احاديث ديگر نيز وارد است  ــود هر كه دوس داخل آتش نمى ش

كه فسّاق مؤمنين داخل بهشت مى شوند.
ــتى محض است و در حقيقت خود، استعمال  ــد كه در حديث اوّل مراد از لفظ «حبّ» دوس پس واضح ش

شده. تأويل بدون دليل روا نيست.»
-----------------------------------------------

نتيجه گيرى
زمانى كه به متن كتاب نظر مى افكنيم، نخستين چيزى كه جلب نظر مى كند، استفادة نويسنده از نثر مرسل 
ــاختار بيان مطالب اثر  ــكل ظاهرى نثر آميخته به نظم است. از جهت قالب و س ــت. و از نظر ش ــاده اس و س
ــت. شرايط فرهنگى و اجتماعى اين شاهزادة جوان موجب  ــكل از حكايت و فايده و حكمت و لطيفه اس متش
آشنايى او با اصول ريز حكومتى بود. جهانگير در اين قرن كه نفاق و ريا ميان اهل فضل  شدت مى گرفت، با 
مهارت و فراست از توانمندى هايش به خوبى بهره برد تا با نثر روان و سادة خود اين دوره را زير نقد پوشيدة 
خود ببرد؛ به همين دليل آشنايى با اين اثر خواننده را در شناخت بهتر و بيشتر اين قرن و نويسندة اين دوره 
يارى مى كند. بنابراين آشنايى با اين اثر منثور جهانگير بى شك  در درك بهتر و بيشتر اين قرن ميسر خواهد

بود.
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1. كت و مل: ناوّلين؛ كذا: مؤولين.  


